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 یک رقابت دوستانه :فصل اول

یاد اولین روز  !.گذشتدیگر هم سال یک  وقتی زمستان از راه می رسد یعنی درسدانم، اما به نظر میمن در مورد شما نمی

 و به سمت ماز خواب پرید قهوه داغیمن با بوی . بودشنبه شروع شد. یک صبح معمولی از همه چیز  .خوب بهار می افتم

 یم. که با هم بازی کن  بودبه خانه ما بسیار هیجان زده بودم زیرا بهترین دوستم، جید، در حال آمدن  م.میز ناهارخوری رفت

به " : مازش پرسید زدن یکی از آنها بود. ورقو در حال  بودنشسته بود، یک دسته مجله در مقابل او  کارش پدرم پشت میز

ان برای هر تابستپدرم یک باغ کوچک داریم که ما  !"کنمدارم آنها را بررسی میبذر، کاتالوگ ":. گفت"کنید؟چی نگاه می 

 برای من این تابستانآنچه اما بعد از  .هیچ وقت واقعاً هیجان او را درک نکردم خاصی دارد که منهیجان بذرها انتخاب 

 و من توری هستم آسان نیست.  راستیرشد گیاهان به خصوص کدو تنبل،  .مه اشددرم هیجان پمتوجه خوب اتفاق افتاد، 

بیشترین ا با ربهترین کدو تواند ایم تا ببینیم چه کسی میبا هم رقابت کرده ،جید مبهترین دوستمن و در سه ماه گذشته، 

 . شد شروع ،به خانه ماهمه چیز از بهار گذشته با آمدن جید  !کدو حلوایی پرورش دهد.رشد 

لباس  کردم مجلات فقطاین ها چه هستند؟ فکر می ":جید وقتی کاتالوگ هایی را دید که پدر روی میز گذاشته بود پرسید

 ،گوجه فرنگیبذرهای می توانید به انواع مختلف ! اینها کاتالوگ بذر هستند "پدر گفت: ."فروشند؟و حیوانات خانگی می

از نخود تازه  .من عاشق کلم بروکلی هستم، به خصوص با پنیر": توری گفت "!نگاه کنید فلفل، نخود، لوبیا و کلم بروکلی

خیلی  ،خوبی دارنددانستم که سبزیجات تازه مزه من هرگز نمی .آنها خیلی خوب بودند خوشم آمد.خیلی باغ هم  پارسال

را گرفت شروع به جستجوی  گ هاکاتالوجید یکی از .  "!نخود بیشتری بکاریمامسال هم بیایید پس پدر ، هوم .نداخوشمزه

سازمان بهداشت از  !به این نگاه کن !توری. چرخاندنخود کرد، اما ناگهان متوقف شد، مجله را با هیجان به سمت من های بذر

. ندخیلی متفاوت بود .ها را دیدمنگاه کردم و تمام عکس "کدو تنبل وجود دارد؟ انواع دانستید این همهمی"؛ استجهانی 

ای هما را دید که به کدو تنبلما شروع به خواندن توضیحات کردیم و تقریباً در همان زمان، پدرم ؛ مختلف کدو تنبلانواع 

اوه، " ".ها دشوار استاما پرورش این، آرهکنید؟ به کدو تنبل نگاه می !هی، دختران" . کنیمموجود در کاتالوگ نگاه می

پدر "چرا کدو تنبل نه؟" !میچیز جدیدی را امتحان کنامسال ضای اضافی در باغ داریم، و قرار بود ما مقداری ف !لطفا، پدر

برای دکوراسیون  !کدو تنبل عالی خواهد بود !نه، نه، آقای پرز":  جید گفت. "، داشتم به کلم بروکلی فکر می کردمجواب داد

نظرش پدرم دانم که من می ؛سریع جواب داد توری !بکاریمآنها را  اجازه دهید من و توری !هم خیلی مناسب استپاییز 

 بذرهای جدیدمآن را به سفارش  بایددر مورد انتخاب رقم یا نوع کدو تنبل،  ؛بسیار خوب"پدر جواب داد: "کند.میرا عوض 

 شوید. تانکشت کدو تنبلخودتان مسئول توانید می تاسپس، شما دو  م.اضافه کن

تخاب کنیم. انرا  بذرتا بهترین  ردیمک را بررسیکدو تنبل بودیم، شروع کردیم کاتالوگ کشت حالا که من و جید مسئول 

رنگ های فوق العاده عجیب و علائم زگیل ناهموار روی همه آنها خیلی  ،قیافه آنها خیلی عجیب است! به این نگاه کن"
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؟ ببین چقدر چیهدر مورد کدو تنبل غول پیکر  گفتم نظرت دیگربا اشاره به بعضی   من. "یمبد پرورشبیا اینها را  ،عجیبه

کم داشتم و من کم کنیمموافقت نمی توانستیم  .به هم خیره شدیم ما یم.بد هم پرورشما باید این یکی را  !حجیم است

 را انتخاب کنم کدو تنبل های ناهموارخواستم اما من واقعاً می !با بهترین دوستم مخالفت کنمخواستم . نمیعصبی می شدم

شرط من " :گفت جید لیو..."سعی کردم قانعش کنم . "توانیم ناهموارترین کدوها را پرورش دهیممی دانستم کهو می

 پرورشچرا هر دو را " مشکل را حل کرد و گفت ماینجا پدر !"ترین کدو تنبل را پرورش دهیمتوانیم بزرگبندم که میمی

اهموار کدو تنبل نمسئول  تو، و توری، باشی توانی مسئول پرورش کدو تنبل های غول پیکر خودجید، تو می . "؟ددهینمی

 شروع شد. یک رقابت دوستانهاینجا و از دار باش زگیل
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 تحقیق در مورد پرورش کدوتنبل :فصل دوم

واهیم خمی تا آن روز کهکنیم و آنها را دریافت می که طول می کشداو به ما گفت که چند هفته . بذرها را سفارش داد پدر

ما بعدازظهر را صرف تحقیق در مورد چگونگی پرورش بهترین کدو  کنید!آماده کاشت کدو تنبل  خودتان را مآنها را بکاری

ایجاد های آبیاری سازند، سیستمدیدیم که گلخانه می را کشاورزانی !ویدیو را آنلاین تماشا کردیم 011ما  کردیم. تنبل 

داد. برخی کدو را نشان میبرداشت برخی فیلم ها  کردند.کدو راکشت میافزودن کود و موارد دیگر به خاک  کنند و بامی

هر چه  !ندهدبزرگترین کدو تنبل را رشد  تا با این کار  می کردندحذف  را ده بودنحتی کدوهایی را که شروع به رشد کرد

ادی و چیزهای زیوجود دارد کدو تنبل  پرورششدیم که راه های زیادی برای می کردیم، بیشتر متوجه میبیشتر تماشا 

خواهم به شما می"، پدرم وارد شد و گفت: برگردد خودشان درست قبل از اینکه جید به خانه هست. برای کشف کردن

به سمت حیاط پشتی رفتیم و پدرم به دو پرچمی که  ؛"بیایید؛ تان را پرورش دهید کدو تنبلتوانید مینشان دهم که کجا 

  .توری جا براینو ای، این مکان برای کدوی تو جید .در زمین گذاشته بود اشاره کرد

را برای و من فضا  نیاز دارندها فضای زیادی برای رشد کدو تنبل"پرسیدم: چرا اینقدر از هم دور هستند؟ پدرم پاسخ داد: 

، و "گلخانه بسازم کدویمتوانم برای آیا می"من پرسیدم که  ."باشیدکنم بنابراین در ماه ژوئن آماده کاشت شما آماده می

به  انهمچنشما دو نفر "بابا خندید و گفت  ؛ "می تواند یک سیستم آبیاری خودکار راه اندازی کند":جید از او پرسید

می خواهید کدو تنبل خود را  که به من بگویید چگونه می خواهم ایبرنامهر دو شما ادامه دهید! من از هتحقیقات خود 

توانید برنامه های خود را با من به اشتراک بگذارید، ما می شنبه دو هفته آینده ،وقت دارید دو هفته شما ،رش دهیدوپر

 .من و جید این ایده را دوست داشتیم .پدرم اتاق را ترک کرد  ."چگونه می توانیم کدوها را پرورش دهیمکه  ببینیمخواهیم 

با اشتیاق  هر روز جید م.و سپس آن را با پدرم به اشتراک بگذاری مای بسازیهایمان برنامهما موافقت کردیم برای کدو تنبل

 شدیم.آمد و هر کدام مشغول کسب اطلاعات کشت کدو تنبل خود میبه خانه ما میشد و می اش سوار دوچرخه
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 طرح:  3فصل

می  .ادامه دادم و شروع کردم به نوشتن ایده هایمهمچنان آن شب به تماشای ویدیوهای مربوط به پرورش کدو تنبل 

اغ به و من هر سال در ب او قبلاً در باغ کار نکرده پرورش دهم زیرا جیدنسبت به  یدانستم که می توانم کدو تنبل بهتر

صبح روز بعد،  !کردممن داشتم بهترین طرح را ایجاد می می شوند.عالی  حتماکدو تنبل های من  .کردمپدرم کمک می

را که پر از ایده بود به پدر نشان دادم پرورش کدو تنبل من همچنین چند طرح از یک گلخانه و یک سیستم  ایده هایمدفتر 

 تواز دیدن هیجان  !توری، این عالی است"گفت: پدر  !را شروع کنم کشتآبیاری اتوماتیک من خیلی هیجان زده بودم که 

کنی جید آیا فکر می .در اینجا یادداشت های زیادی در مورد چیزهای مختلف داری .  توری توخوشحالمبرای کار در باغ 

نیز باید برنامه ای ، او زده بودو اینکه چقدر هیجان ی که ازش داشتممطمئن نبودم، اما با شناخت "؟می کنداینقدر تحقیق 

با  وقتی کشاورزان  .کشاورزی استآموزش که کارشناس در شرکت دارم  همکاریمن "پدر ادامه داد:  ."ساخته باشد

حصول برای رشد بهترین م  . اوکند، به آنها کمک میبرای پرورش گیاهانشان روبه رو می شوند مشکلاتی در طول فصل رشد

کمتر با مشکل و کار در زمین  ریزیبرنامهمرحله  تا در لازم را در اختیار کشاورزان می گذارد دانش و اطلاعات ،ممکن

 ؛آیا او مایل است بیاید و با شما ملاقات کند یا خیرکنم که ببینم با او هماهنگ میمن است اسمش خانمه امی،  شوند.مواجه 

 ."داشت باشید تا بهترین کشت راجید کمک کند و در کشت کدو تنبل به تو و 

 ها ویدیو تماشا کردهتواند به من کمک کند؟ من قبلا ساعتخانم امی در چه چیزی می»کردم: آورم که فکر میبه یاد می 

خودت را مرتب کنی در مورد یادداشت های کنی تا آن زمان، چرا سعی نمی"پدر ادامه داد:   م.ای داشتو برنامه بودم

آن  ."آنها را با خانم امی به اشتراک بگذارو ، بدهاول، دوم، سوم انجام  نجام دهی دسته بندیبرای کشت ا کارهایی که باید

و من متوجه حس خودم شدم درست بود؛ او همچنین یک مجله با ایده هایی برای  روز بعد از ظهر، جید برای بازی آمد

: او جواب داد "...میخوای نقشه هاتو به من نشون بدی؟: "یک روز از جید پرسیدم" .کدو تنبل خود راه اندازی کرده بود 

توضیح دادم من خب، هر دوی ما قرار است برنامه هایمان را به خانم امی نشان دهیم، " !رقابت دوستانه ما هنوز ادامه دارد

شتری جان بیبرای محصولات خود برنامه ریزی کنند، و این باعث شد جید هی است کهکه کار خانم امی کمک به کشاورزان 

این مرا بیشتر کنجکاو  .دهدخانم امی را با ایده هایش تحت تاثیر قرار می خواست  توانست صبر کند او نمی .داشته باشد

من به جید زنگ زدم و او  رسید! پست با ی سفارشی پدرمدانه هاسرانجام  .بوداش کرد چیزی که او در حال برنامه ریزی 

به طرف پدرم دویدیم، او گفت: من و جید بودیم. کاشت بذر کدو تنبل خود ما هر دو آماده  خود را رساند.بلافاصله 

او مشتاق است که به شما کمک کند برای چالش پرورش  !است یکشاورزآموزش  ناسکارش، این خانم امی است، ختراند"

بیشترین رشد را داشته  دخواهیکه هر کدام می هپدرت به من گفت»خانم امی گفت: . "کدو تنبل خود برنامه ریزی کنید

و خیلی شما هر د ههمینطور گفت هنشان دادبه من محل کاشت آنها را ، و برداشت کنیدرا  یارزشمند یکدو تنبل ها و دباشی

 .حبت کردیمص نکارما در موردمن و جید به نوبت با خانم امی  "؟ان را بگوییدبه من برنامه هایت مایلیدکرده اید،  تحقیق
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چرا به این فکر . ایده های زیادی داری تو !وای"مرا به خانم امی نشان داد ایده ها و تحقیقاتمشد، من دفتر  وقتی نوبت من

 ."برنامه داشته باشیک برای هر مرحله تقسیم کنی  که برنامه های خود را به مراحل رشد کدو تنبلنی کنمی

 !دمعلاقه مند ش به آن ایده ند، بنابراین منه بودم در این مورد صحبت نکرده بودتماشا کردهیچکدام از ویدیوهایی که 

گیج شدم چون بابا قبلاً آن مکان را .  "بپردازیکدو تنبل  برایآماده سازی خاک به مرحله اول شما باید "خانم امی گفت: 

هایی که تکه»ورت من نگاه کرد و ادامه داد: شده است به صمن خانم امی حتما متوجه گیجی  .کرده بودو آماده  انتخاب 

واد مغذی مکدو تنبل خوب است زیرا آفتاب زیادی می گیرد، اما باید ببینیم که آیا خاک برای اند برای شما انتخاب شده

ش هایی را من به شما کمک می کنم نمونه خاک بگیرید و می توانم آزمای"خانم امی ادامه داد  .داردمناسب برای کدو تنبل 

 !آره" "؟را یادبگیری اینهادوست داری  یا نه.دارد برای کدو تنبل مواد مغذی تا بفهمیم خاک برای اندازه گیری انجام دهم 

خانم امی به ما کمک کرد . با هیجان گفتم  "را داشته باشم بلنکدو ت بهترینمن می خواهم خاکم بهترین باشد، تا بتوانم 

: تها نوشبرداریم و آن را بگذاریم در یک کیسه پلاستیکی کوچک او روی کیفدر هر تکه یک نمونه کوچک از خاک 

یه  من فکر کردمگویم را به شما مینتیجه  من خانم امی گفت که دو هفته دیگر. "خاک جیدنمونه "و  "نمونه خاک توری"

 !میچون قرار بود امروز کدو تنبل بکار استجورایی عجیب 
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 !استزمان کاشت کدو تنبل  : 4فصل

 م.آنها را بکاری تا رفتیمبعد از رفتن خانم امی، من و جید بسته های بذرمان را برداشتیم و به راه افتادیم از در پشتی بیرون 

ن برای کاشت"خندی زد و گفت: لبپدر . "تنبل بکاریمکدو  می خواهیم"ما داد زدیم؟ کار می کنیدچی»بابا ما را گرفت و گفت: 

من و . "میرندد و مینناین خاک هنوز خیلی سرد است و اگر آنها شروع به رشد کنند، یخ می ز .کدو تنبل خیلی زود است

 !؟ انتظار آسان نیستمی کشد. اینقدر انتظارگیاه کاشت و رشد برای چه کسی  .جید به هم نگاه کردیم و آهی کشیدیم

 هاگر زند .کدام پنج دانه بردارید و بکارید، هر که هچطور"چقدر غمگین هستیم و گفت:  دانست کهمی پدرکنم فکر می

هر دو فریاد زدیم و بلند شدیم تا آنها  !آره "خواهید داشتی ، عالی است، اما اگر نه، هنوز بذرهایی برای کاشت بعدماندند

مام زد و کاشت تساای از خاک میتوانستم جید را ببینم که تپهمی منتکه های ما تا حدودی از هم دور بودند، اما  !را بکاریم

 به همین ترتیب، درست همانطور که در تحقیقات خود آموخته بودیم انجام داد در تپه ای به عمق یک اینچرا دانه هایش 

 دانه ها را کاشتیم. هر دو با دقت

اقی هیچ اتف، اما بررسی کنیم  مان را کردیم تا کدو تنبلمن و جید هر روز بعدازظهر در حیاط خلوت همدیگر را ملاقات می

فراهم بودن شرایط  یعنیزمین خارج شد  گر گیاه ازده روز ا تابه من گفت  پدر .ما هر روز بررسی می کردیم .نمی افتاد

من و جید  !؟ ما چیزی ندیدیمشد و حدس بزنید چه اما من و جید به مدت سه هفته هر روز دانه ها را بررسی کردیم کشت.

زنم پدر درست حدس می :جید گفت "، یمحدس می زنم هر دوی ما شکست خورد. "کم کم داشتیم ناامید می شدیم

اولین شانس ما برای پرورش کدو تنبل یک  .به من نگاه کردو  "خیلی سرد باشد دانه ها رشد نمی کنندخاک اگر  گفتمی

دانه ها خیلی سرد باشد خاک اگر  .زنم یاد گرفتماما حدس می .می نامد "تجربه یادگیری"را  این فاجعهپدرم  .فاجعه بود

گلخانه  !رهآ" گلخانه ای می ساختند کنم به همین دلیل است که برخی از ویدیوها برای کدو تنبلفکر مینمی کنند. رشد 

 .م که باید گلخانه بسازیمیجید تصمیم گرفتمن و  پس .جید پاسخ داد .ُ"!ها خیلی گرمتر است
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 کدو تنبلدوباره زمان کاشت  : 5فصل

همه وسایل پدرم را بیرون آوردیم و شروع  مآخر هفته بعد، جید خیلی زود آمد و ما آماده بودیم یک گلخانه بزرگ بسازی

باید الان زمان مناسبی باشد که کدو تنبل هایمان  "جید متوجه شد که پدرم در باغش کار می کند و گفت:  به طراحی.کردیم 

ما به مقدار زیادی چوب، لوله  یم.اد مورد نیاز برای ساخت گلخانه خود رفتیم و چیزی پیدا نکردما به دنبال مو !"را بکاریم 

 پدر"اریم؟ د این وسایل راپرسیدم که آیا  پدربنابراین، پس از نگاه کردن، از نیاز داشتیم. ، و پلاستیک شفاف های فلزی

این دو تکه های  که هیم یک گلخانه درست در اینجا بسازیمخواما می. خواهید بسازیدنه، چه چیزی می»و گفت:  ردکفکر 

 از خورند یاها را میحیواناتی که برگو  از ، کدوها را گرم نگه دارد و از آنها محافظت کند را پوشش دهد  کدو تنبل ما

 جواب دادم.من  "کدوها را حفظ کند ،بادهای قوی

 "!ما یک گلخانه عالی می سازیم !آره، آقای پرز" !. افتخار کردمبه خودم  من و شد بسیار هیجان زده جواب من،از این  پدر

دو سر تکان دادیم؛ ما هر  ما "نم یه پیشنهاد بدم؟امیتو .به نظر می رسید پدر تحت تأثیر قرار گرفته است .جید فریاد زد

که ته آن بریده شده انتخاب کرد یر را ش بطریو یک  برداو ما را به باغش   "!ایده های او شنیدن برای بودیمگوش  اتمام

به نظر  "!شما حتی نمی توانید در آن راه بروید !پرز، این معنایی ندارد آقای"جید گفت:  . "من است گفت: این گلخانه بود.

شما چه کار کند؟ جید پاسخ داد: گیاهان تان برای خواهید گلخانهمی»او ادامه داد:  .گویدمی عجیبیمی رسد که پدرم چیزی 

بله، و مهمتر از آن، در این زمان از سال خاک را نیز »پدر ادامه داد:  . "آنها را گرم نگه دارد تا دانه ها شروع به رشد کنند"

کافی  تا زمانی که به اندازه بگذار، ایشیر را روی جایی که بذر کاشته  بطریو بعد  ببرته ظرف شیر را  .گرم نگه می دارد

به نظر  ."به آن کمک می کند شب برای زنده ماندن گیاه و گرم شود برای آن گیاه مانند یک گلخانه کوچک عمل می کند

پدر  .یک گلخانه بزرگ را دوست داشتمساخت اما من هنوز ایده  می رسید جید تحت تأثیر این ایده قرار گرفته است،

به عنوان مثال، کدو تنبل معمولاً در مزارع ؛ دلایل متعددبه ر حیاط بسازیم توانیم یک گلخانه بزرگ دما نمی»ادامه داد: 

رای ولی من فکر می کنم اگر چیزی ب کشت می شود بنابراین، آنها برای رشد نیازی به گلخانه ندارندبدون گلخانه بزرگ 

در حالی که یک گلخانه بزرگ هیجان  ید. گرم کردن خاک دارید، می توانید آن را امتحان کنید امروز چند دانه دیگر بکار

 اما هرگز در گلخانهبودند کدو تنبل را دیده بودم در مزرعه مزرعه من قبلاً  .انگیز به نظر می رسید، پدرم درست می گفت

ی کنیم، و کاشت امروز نیز بسیار عال بررسیگیاهان را از امروز رشد اگر بتوانیم خاک را گرم کنیم، می توانیم  ندیده بودم.

 .من و جید توافق کردیم که این کار را انجام دهیم .ر می رسیدبه نظ

تا  یمتو رف یمشیر جمع کردیم و ته آن ها را بریدبطری  چند، بنابراین ما ردیمشیر را امتحان ک بطریگلخانه های کوچک 

آهای "را قطع کرد و گفت: گشتیم، او تلفنش  برمی پدرهمینطور که داشتیم پیش  بگیریم تا از نو دوباره بکاریم.بذر  پدراز 

او »، زمانی که او از خاک نمونه برداری کرد؟هر دو سر تکان دادیم و پدر ادامه داد: داریدبه یاد  !دختران، آن خانم امی بود
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کمی نیتروژن اضافه کنید، پتاسیم و فسفر برای رشد کدو تنبل های  بایدگفت: آزمایش های خاک نشان می دهد که 

برای رشد  همانطور که شما .آنها غذای گیاهان شما هستند»پدر ادامه داد:   چه هستند؟. این ها"رسیدم:من پاست.  ضروری

؛ فسفر به سلامت ریشه و رشد مهم است گیاه رشدنیتروژن برای  . دبه غذا نیاز دار هگیاه هم همینطور ،نیاز دارید به غذا

گیرند را از خاک ب بتوانند آبدهد تا می کند و به گیاهان اجازه می ها کمککند و پتاسیم به سالم ماندن ریشهگل کمک می

دد هر کود این سه ع»نوشته شده بود اشاره کرد و گفت: روی آن کیفی را برداشت و به سه عددی که  پدر ."مصرف کنند و

این کیف آنچه  ده بود،روی آن نوشته ش نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در کودنسبت  ؛کندرا به عنوان نسبت فهرست می

 یمخواهمیید که برو .دغنی کنی را ان، خاکتدرا بکاری انبیایید قبل از اینکه بذرهایت را دارد. برای کدو تنبل خود نیاز دارید

 پدر .کردیم ه هایی ایجادحفر خاکدر من و جید بلند شدیم و  .اضافه کنم به خاک آیم تا کود رام، و من مییبذرها را بکار

هنوز برای کاشت کدو تنبل کمی زود »گفت:  .ده دانه دیگر از بسته های بذرمان داد ،کود اضافه کرد و بعد به هر کدام

همچنین  .های کوچک استفاده کنید برای گرم نگه داشتن خاک و نهال ها، ممکن است خوب باشنداست، اما اگر از گلخانه

قبل از اینکه  !.داریدبذر دیگر هنوز کار نکرد، هر کدام ده تا  همها ذرب اگر این .است بذر 55بسته حاوی  بسته بذرهر 

 پوشاندیم. نماهای کوچکو آنها را با گلخانه کاشتیمبذرهایمان را  ماحرفش را تمام کند،  پدر
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 انتظار انتظار انتظار: 6فصل

 خاک از جوانه ها داشتیم تا ببینیمرا برمیشیر ظرف کردیم و درپوش بالایی هایمان را چک میمن و جید هر روز کدو تنبل

پس از هفت روز  !کوچک کار کردایده گلخانه  .احساس کنیم زیر ظرفما می توانستیم هوای گرم را در  درآمده اند یا نه.

من فکر  .نمی دیدمولی من هیچی  !فوق العاده باحال بود و این آمدهبیرون  خاکطولانی، جید گیاه کوچکی را دید که از 

بعد از  .به دوستم حسادت کنم . نمی خواستم"خواهد داشتکدو تنبل های بهتری از من جید حالا چه کار کنم ": که کردم

پس  !خوشحال شدمن رشد جوانه های برای  هم خیلی هیجان زده بودم؛ جید !ندجوانه زدکدوهای من هم بالاخره چند روز 

هر کردیم که گیاهان جدید بیشتری می ما تعجب  می دادیم.خود ادامه کوچک به بررسی گلخانه های هر روز از آن، ما 

در دهمین روز از زمان کاشت بذرها، من نه تا از ده  !دیدن رشد آنها بسیار هیجان انگیز بود !بیرون می آیندخاک از روز 

می شاید دوباره کمی حسادت  .ا داشتر بذرهاشدند و جید هر ده تای هایی که به گیاه تبدیل میتای خود را داشتم دانه

  .، اما این یک مسابقه بود و او بهتر از من کار می کردکنم موفقیتاحساس دوستم می دانم که باید برای  مکرد

واقعا ؟ این تبدیل شود پوند  5111 ی باتواند به کدو تنبلکوچک می گیاه ظریف اینباور کنی که توانی می"جید گفت:

گیاهان شما خوب به "او ادامه داد:  ،"آره، همینطور است": را شکر صدای پدرم از پشت سرمان گفتخدا  !"است معجزه

 هوا کمی سردامشب  چون روی جوانه ها بگذاریدخود را دوباره گلخانه های کوچک اما فراموش نکنید که  !نظر می رسند

دیدم کوزه های شیر روی زمین در کنار گیاهان کدو تنبل نگاه کردم و صبح روز بعد، به  این را گفت و رفت. می شود.

ها را  ه بودند، بطریآنهایی که پوشیده نشده بودند، پژمرده شد .میبپوشانما فراموش کردیم آنها را ! وای نه" .افتاده بودند

فراموش کردیم دیروز "ه او گفتم: . ببررسی کنیمدوباره را  جید همان روز آمد و ما رفتیم تا کدوها .گذاشتمروی آنها 

ما ا بودندخوب  داشتندآنهایی که پوشش پوشاندم  روی آنها راامروز صبح من و بگذاریم دوباره  رهاذروی بها را بطری

گلخانه های  و شیر بطری زیر آن ها درخبر خوب این است که اما  کنند.که سرما خوردند رشد  امیدی نداشتیم جوانه هایی

  ی!شیر هایگلخانهخدا را شکر برای آن  !به رشد خود ادامه دادنددوباره شان کوچک 
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 رشد و دانستن: 7فصل

ای کاشت برکدو تنبل دیگر دختران، شما ده دانه "پدر گفت: که م شنیدم یدر حیاط پشتی مشغول بازی بوددر حالی که 

گرم است هوا الان به اندازه کافی »او ادامه داد:  !م مقداری باقی مانده بودیرا فراموش کرده بودآنها اوه، بله، ما  ."دارید

همچنین بکارید خاک  درشما می توانید آنها را درست  هم ندارید به گلخانه کوچک ینیاز کارید.ها را نمیشما این  چرا

او بذرها را به ما داد و ما رفتیم تا آنها را  نیست!، زیرا دیگر به آنها نیاز بگذاریدبازیافت در سطل لطفاً ظروف شیر را 

ی برگ های بزرگ با تمام وجود می تابیدحالا روزها گرم بود، خورشید  ."حتماً به آنها آب بدهید"پدر به ما گفت: . بکاریم

ه هم بتقریباً  لی آنهاو ه شده بودمن و جید با فاصله حدود بیست فوت از هم کاشت کدوهایو رشد زیادی کردند  ظاهر شد

با . "تا یک فوت رشد کندتواند روزها طولانی تر و داغ تر می شود، کدو تنبل شما می وقتی"پدر به ما گفت:  رسیده بودند.

 بزرگتر شدنای ما در حال کدوهخیلی طول نکشید  !بود پدرحق با  آبیاری کنیدرا آنها  مدام و به موقعاین مقدار رشد، باید 

ود براه رفتن بدون پا گذاشتن روی آنها سخت دیگر هر کجا؛  هر جا نگاه می کردیم بودند .وکل حیاط را گرفتندبودند 

من و جید در مورد پرورش . گذراندیمکدو تنبل خود می با را یک ساعت هر روز ما حداقل حیاط با کدوها پوشیده شده بود. 

و هیچ راهی برای  کدو می میردبگذاری،  برگ کدودانستیم اگر پا روی مثلا ما نمی یم.کدو تنبل چیزهای زیادی یاد گرفت

 و کم کممی شوند آویزان ان خود را به اندازه کافی آبیاری نکنیم، برگ های بزرگ یا اگر گیاه !وجود ندارد  سلامت آن

 اتفاق افتادولی، یک روز، چیزی  !اما، اگر به آنها آب بدهید، به زندگی باز می گردد ما خودمان اینها را فهمیدیم می میرند.

او . آمدبه خانه ما تحقیق  انجامپدر، خانم امی برای  همکار .برخی از برگها زرد شده بودند .که ما نتوانستیم آن را بفهمیم

سپس او پرسید:  ."یمبذرها را کاشت روز اول که بله، "به او گفتم:  "؟ه ایدکود اضافه کرد تانببینم آیا به خاک ،خوب"پرسید: 

گیاهان شما "خانم امی ادامه داد:  ."، نهیممن و جید هر دو سرمان را تکان داد "؟دکردیناز آن زمان به بعد کود اضافه "

 در غیر این صورت رشد گیاهان شما متوقف باید به کدوها بدهید هکود نیتروژن حتما نیاز دارندماده مغذی به نام نیتروژن 

 " !آنها گرسنه هستند"جید گفت: یعنی"!یا غذا نیاز دارند کودگیاهان برای رشد به همه درست مثل شما،  .خواهد شد

  . "گویندبه ما میرا با زرد شدن  شانگرسنگینها و آ درسته

بودیم که پا بر روی می ما باید بسیار مراقب  ،آسان نبود .دهیم کودپدر به ما کمک کرد تا گیاهان را با نیتروژن  آن روز 

 ؛ندما خیلی کمتر گرسنه به نظر می رسید کدوهایبعد از یک هفته،  !خوشبختانه، کار کرد !نگذاریمپیچ و خم پر کدوهای

 !!!!دآنها دوباره سبز شدن
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 آهو و دوستی:  8فصل 

، شروع به داد ه بودجید برای بررسی کدو تنبل ها آمدروزی  .گرسنه اطراف نبودند موجوداتما تنها  کدوهایمعلوم شد 

در مورد چی " .او به من خیلی عصبانی نگاه می کرد ندچرا فریاد می زسریع دویدم تا ببینم .  "چه کار کردین؟". زدن کرد

این کار  گیاهان من با تونستیهمه آنها پاره شده اند چطور  .به برگ های من نگاه کن" .من پرسیدم "حرف میزنی جید؟

را پاره و کسی آنها  .در وضعیت بدی قرار داشتند کدوهای جیداو نگاه کردم  . به"کردم دوستیم، توری؟ فکر میرا بکنی

 .من خیلی متاسفم، جید !وای نه".احساس وحشتناکی داشتم .افتضاح به نظر می رسید اصلا نبودندو برخی  ه بودخرد کرد

نسبت به بزرگتر شده اند  تو مال کرده بودم.حسادت  تو کدوی درست است، من کمی نسبت به  !اما من این کار را نکردم

من هرگز کاری برای آسیب رساندن به  کاشته ای.نوع دیگری  تومی کردم به این دلیل است که  من، اما من فکر کدوی

چیزی نگفت، دوچرخه اش را گرفت، و سوار  .باور نکرد حرفم رااما جید  . "باور کن و نداده ام انجام نمی دهم توگیاهان 

نده یک مسابقه سرگرم کنکدو تنبل قرار بود کشت  خانه دویدم.داخل گریه کنان من که خیلی ناراحت بودم  رفت.و  شد

نیامد، خیلی غمگین بودم  منچند روز گذشت و جید نزد  .ا از دست بدهمدوستم رمن نمی خواستم  !و دوستانه باشد

می من باید ". اما چگونه؟ او هنوز مرا به خاطر آسیب رساندن به گیاهانش سرزنش می کرد ؛خواستم دوستم برگرددمی

 !توری، بیا اینجا"یک روز غروب، پدرم فریاد زد:  در همین افکار بودم که ."افتاده است کدوهایشبرای  چه اتفاقی یدمفهم

ما مع؛ من بودندخوردن برگ های کدو تنبل چند آهو در حال ". "از پنجره به حیاط خلوت نگاه می کرد "ببین!نگاه کن 

د و ببین که آیا او می خواهد کمک کن !این را به جید نشان بده" گفت: وعکس گرفت از آهوها  برایم حل شد. پدرم سریع 

با جید تماس گرفتم، او تلفن را جواب  .ددور نگه دار کدوهایتانرا از  آهوهاتا  دور مزرعه ایجاد کنیمفردا یک حصار  تا

 !بت کنمثا به تو آسیبی نزدم، و می توانم آن را تو کدوهای، من به جید باور کن . "به نظر می رسید عصبانیداد و همچنان 

 !آره. "جید به آرامی پرسید "؟خوردهآهو . "بودندچند آهو در حال خوردن برگ کدو تنبل ما  هگرفتعکسش را بابام 

می خواهی با ارزش  توخیلی متاسفم که تو را سرزنش کردم فکر کردم  .اوه، من خیلی متاسفم، توری". "گرسنههای آهو"

و متاسفم که به  من تو را می بخشم، جید !حتما" ،"لطفا منو ببخش برنده بشیمسابقه  داشته باشی و درن کدو تنبل را تری

ای رشد ماجراگر هر کدام از ما تا پایان  دیگر بین مان رقابتی نیست؛ و از این به بعد به هم کمک کنیم .حسادت کردم تو

عالی است، خوب، . "جید پاسخ داد !درست است. "یم داشتخواه یارزشمند ، هر دو کدو تنبلتلاشمان را بکنیمکدو تنبل 

کمک  اولین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که با هم برای ساختن یک حصار برای جلوگیری از ورود آهوها

 .برمی گردداحساس خیلی خوبی داشتم که دوستم دوباره  کنیم.
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 گلها و زنبور عسل: 9 فصل

کدو تنبل جاد ایگلها را می شناختیم قبل از اینکه  .نارنجی شد قبلاً اینها را ندیده بودیم گلیهنگام نصب حصار، جید متوجه 

حالا برای  !این هیجان انگیز است»شد و گفت:  گلها متوجههم پدر  .توقف کردیمم راحصار ساخت ما  اول گیاه گل می دهد.

 ، من با آقای کیم که زنبوردار است صحبتانجام شودگرده افشانی لازم است  به کدو تبدیل شوند گل هااینکه اطمینان از 

گلها  ییدو بگو یدزنگ بزن ":گفتممن به او  د!یک کندوی کوچک از زنبورها را برای گرده افشانی گلها بیاور تا .خواهم کرد

او یک کت و شلوار سفید پوشیده  .ای کیم با یک جعبه چوبی کوچک آمدبعد از ظهر همان روز، آق !. "دارند زبه زنبورها نیا

اوه، "فت: و گ دادهاو جعبه را به پشت کدو تنبل برد و به آن نگاه کرد گل  .بود که یک کاپوت با یک صفحه در جلو داشت

اوه بله، حدود "م پاسخ داد: آقای کی "؟سته آیا در آن جعبه زنبور"پرسیدم:  !"ها خوب استبرای زنبورها و گلکندو این 

این من تازه  .این یک کلونی هسته است !گل های خود را گرده افشانی کنیدممکن در کوتاه ترین زمان  که زنبور 01111

 .های دیگر من نیستکلنیدیگر به اندازه  البتهم با یک ملکه جدید، ه اکرد کندو را ایجاد

اینجا می برای حدود چهار هفته را  کندومن  .جدید به مکان جدیدی منتقل کنممن نیاز داشتم که این زنبورها را با ملکه 

هم رفتیم داخل ما  .را باز کرد و سپس بلند شد کندوآقای کیم تر. بزرگ باغ، و سپس آنها را منتقل می کنم به یک گذارم

، و چیزی شبیه به توپ گرد ه اندپژمرده شدتعدادی از گل ها شدیم که یک هفته پس از بازدید آقای کیم، متوجه خانه. 

 بود. تعدادشان زیادمن و جید شروع به شمردن آنها کردیم ! کدو تنبل بودندآنها بچه  ه،شدگل تشکیل  در محل یکوچک
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 !پرورش بهترین کدو تنبل: 01فصل

ویدیوهای بسیار زیادی وجود داشت و راه های مختلفی تماشا کردیم آن شب، ما ویدیوهای بیشتری در مورد رشد کدو تنبل 

واهد کمک خحذف تعدادی از کدو تنبل ها دادند که می بسیاری از ویدیوها توضیح . وجود داشت پرورش کدو تنبلبرای 

 ه، به این معنی کدهدترین کدو تنبل را پرورش جید واقعا دوست داشت بزرگ ایجاد شود. یبزرگتر و بهترکدو تنبل کرد 

و سپس  نگه می دارمفردا، من بزرگترین کدو تنبل را "جید گفت:  نگه دارد.توانست یک کدو تنبل در هر بوته او فقط می

من نمی  . اما"را داشته باشدیکی بتواند تمام مواد مغذی را دریافت کند و بزرگترین رشد آن ، تا می کنمبقیه را حذف 

به  و عجیبدار علاوه بر این، کدو تنبل های من قرار بود اندازه طبیعی داشته باشند و زگیل  .خواستم این کار را انجام دهم

م کمک کن تورا بزرگ کنم، اما من می توانم به  می خواهم همه آنهامی کنم این کار را نمن "من به جید گفتم:  .نظر برسند

رفتیم و تمام بچه کدو تنبل های جید  باغز بعد، ما به صبح رو ". باشه"جید گفت:  ."حذف کنی نمی خواهیتا آنهایی را که 

 از گیاه حذف کردیم. ،که نمی خواست رشد کنندرا 
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 جشنواره برداشت:  00فصل

ر آبیاری کردیم وقتی متوجه تغیی، ! بذرها را کاشتیم، جید و من شاهد رشد کدو تنبل هایمان بودیمبود کهیک ماه و نیم 

را  کدوهاو  آمدخانم امی نیز چند بار  آورد.آقای کیم آمد و زنبورهایش را  .به آنها کود اضافه کردیم رنگ برگها شدیم

 .خاب کنیمانتکدو ها برای برداشت  تاریخبا نزدیک شدن به پایان تابستان، پدر به ما پیشنهاد کرد که یک  .بررسی کرد

کدو  01جید چه کنیم. همه کدو تنبل این با نمی دانستیم اکتبر کدو تنبل می چینیم، اما  0من و جید موافقت کردیم در 

بابا صحبت ما را  !آنها خیلی عجیب بودند .مکدو تنبل زگیل دار عجیب و غریب داشت 011تنبل بزرگ داشت و من احتمالا 

و  ؟ تعدادی از دوستان"برگزار نمی کنیدچرا جشنواره برداشت " :شنید و گفت "با کدو تنبل ها چه کنیم"در مورد اینکه 

را دعوت خواهیم کرد، و می توانید در مورد تجربه پرورش کدو تنبل خود به آنها بگویید، و سپس آنها می توانند  اقوام 

ما تصمیم گرفتیم یک ارائه در مورد همه  .من و جید این ایده را دوست داشتیم ."به خانه ببرند وبچینند ها را کدو تنبل 

خیلی بهمون خوش گذشت ارائه " !گذاریمبو آن را با دوستان خود به اشتراک  شته باشیمه بودیم دایاد گرفت هایی کهچیز 

 بود .  "نفیس منتنبل  کدوماجرای "عنوان ارائه ما"و به اشتراک گذاری آن در جشنواره برداشت

انم امی، خ ییساخت گلخانه با بطری شیر، راهنماو کشتن کدو تنبل،  هنگام کاشت زود :ارائه ما شاملفهرست و محتوای 

و گرده افشانی گل ها. علت اینکه جید تعدادی آقای کیم، زنبوردار،  ها، کمککدو تنبل در نمونه برداری از خاک و تغذیه 

 از بچه کدو تنبل ها را جدا کرد. 

 خیلیما  .شدطولانی خیلی ، بنابراین سوال کردند پرسیدن د حضار شروع بهعببندم یک ساعت صحبت کردیم، شرط می

، اما ارزشش نبود ،آنچه فکر می کردمپرورش کدو تنبل به آسانی  بودیم. هیجان زده نبرای به اشتراک گذاشتن داستان ما

و تو " :فتمگجید به دوستم  "هستند ،من کدو تنبل با ارزشاینها  ". گفتم:رفتیم مزرعهبعد از ارائه، همه به سمت  !را داشت

هایمان من و جید به کدو تنبل !"هستیمما یک تیم بزرگ " می کنمراف اعت کهجید جواب داد  !"من هستی خوبدوست 

 و همه با هم کدو ها را برداشت کردیم و با شادی به خانه بردیم.اشاره کردیم 
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